
اتحاد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم 

صهیونی به عنوان یکی از شوم‌ترین اتفاقات در تاریخ ثبت خواهد شد؛ همانند 

اتحاد شوم آدولف هیتلر، رهبر آلمان با بنیتو موسولینی همتای ایتالیایی‌اش. 

نتانیاهو در حاشیه اجلاس سران در مجمع عمومی سازمان ملل به واشنگتن سفر 

کرد تا با ترامپ در کاخ سفید دیدار کند و دور جدیدی از توطئه‌ها آغاز شوند. 

ترامپ در جریان این سفر از طرحی برای توقف جنگ در غزه رونمایی کرد که 

 تفاوت خاصی با طرح‌های قبلی و انتظاری که از آمریکا می‌رفت ندارد. 
ً
تقریبا

در این طرح برافتادن حکومت حماس در غزه، باقی ماندن رژیم صهیونی در 

آن و افتادن هزینه‌های حکومتی و نظامی برگردن طرف‌های بین‌المللی به ویژه 

دولت‌های عربی پیش‌بینی شده است. 

   نکات

زوایای مهم دیدار سران آمریکا و رژیم صهیونی و طرح ترامپ در ادامه مورد بررسی 

قرار گرفته است. 

خارج کردن رژیم صهیونی از انزوا  مدت کوتاهی قبل از دیدار در کاخ سفید، یکی از بزرگ‌ترین صحنه‌های 1

انزوای سیاسی رژیم صهیونی در تاریخ ثبت شده بود. خروج هیئت‌های دیپلماتیک 

کشور‌ها از صحن مجمع عمومی در حین سخنرانی نتانیاهو در اعتراض به جنایت‌های 

او در غزه، برجسته‌ترین جلوه انزوای رخ داده بود؛ اما تنها مورد به‌شمار نمی‌رفت؛ سایه 

تهدید اخراج از اتحادیه فوتبال اروپا موسوم به یوفا و اخراج تیم دوچرخه‌سواری رژیم 

صهیونی از مسابقات ایتالیا، جلوه‌های ورزشی انزوا به حساب می‌آیند. 

همچنین حرکت هماهنگ ۱۴۰ کشور یا دوسوم دولت‌های جهان برای ایجاد شرایط 

تأسیس کشور فلسطینی که هم‌زمان با نشست سران در مجمع عمومی صورت گرفت، 

فشار زیادی به صهیونیست‌ها و آمریکا وارد کرد. مقامات دولت ترامپ، دولت‌های 

حاضر در این حرکت را تهدید کرده و به طور علنی و متعدد ناخشنودی خود از این 

حرکت را اعلام کردند؛ اما این مسائل باعث تغییر رفتار اکثریت کشور‌های جهان 

نشـــد تا تل‌آویو در انزوای عمیقش واشنگتن را هم شریک سازد. ترامپ در جریان 

دیدار با نتانیاهو کوشـــید تا انزوای رژیم صهیونی را کاهش دهد. طرح آتش‌بس در 

غزه نیز بر همین اساس مطرح شد تا با پایان دادن به درگیری‌ها از روند فزاینده انزوای 

رژیم صهیونی جلوگیری کند. 

تقویت وجهۀ نتانیاهو تقویت وجهه شخص نتانیاهو برای ترامپ اهمیت دارد. این مسئله زمانی 2

به طور کامل آشکار شد که رئیس‌جمهور آمریکا دستگاه قضایی رژیم صهیونی را به دلیل 

بررسی پرونده‌های فساد نخست‌وزیر، تهدید کرد. سفیر دولت ترامپ در سرزمین‌های 

اشغالی با رایزنی‌هایی که با احزاب درحال خروج از ائتلاف دولتی انجام داد، قسمت 

دیگری از عمق اهمیت نتانیاهو برای ترامپ را نشان داد. 

ترامپ که در گذشـــته نتانیاهو را رهبری جنگی توصیف کرده بود، بار دیگر این 

 ریشه در حمایت 
ً
ادعا را تکرار کرد. اهمیت بالای نتانیاهو برای ترامپ احتمالا

عمومی او از جریانات راســـت افراطی و یـــا احزاب نزدیک به آن‌ها، در درون 

مجموعه غرب دارد. 

گرچه در درون جامعه صهیونی حزب لیکود به تندروی احزاب وابســـته به 

بن‌گویر و اسموتریچ نیست و حزبی راست‌گرا شناخته می‌شود، اما این توصیف 

مربوط به همان جامعه است. حزب لیکود با رهبری نتانیاهو در قیاس با جوامع 

غربی، راست افراطی به شمار می‌رود. از سوی دیگر ترامپ خواهان تحرکات 

نظامی و امنیتی شوک‌آور است که در صورت تداوم ریاست نتانیاهو بر رژیم 

صهیونی می‌تواند به سهولت این اقدامات را از مسیر تل‌آویو انجام دهد‌. 

زدودن آثار حمله به قطر حمله رژیم صهیونی به قطر دلایل خاصی داشت. تقارن این حمله با 3

نزدیکی زمان حرکت مشترک اروپایی -عربی برای به رسمیت شناختن فلسطین این 

احتمال را به وجود آورد که تل‌آویو با حمایت واشنگتن در حمله به مرکز منافع مشترک 

اروپا و جامعه عربی، درپی ارعاب آن‌هاست. 

واکنش منفی و موج محکومیت‌های جهانی و به طور خاص در غرب و منطقه، به 

رژیم صهیونی فهماند گرچه ارعاب صورت گرفته اما نتایج عمده و فوری نخواهد 

داشت. تنها در یک پیامد عربستان سعودی پیمانی دفاعی با پاکستان به عنوان متحد 

چین و دارنده سلاح هسته‌ای به امضا رساند. ترامپ با مشاهده پیامد‌ها درصدد برآمد 

تا جوانب منفی را مدیریت کند. برگزاری جلسه با سران چند کشور اسلامی با حضور 

مقامات قطر، عربستان، ترکیه و پاکستان و سپس ملزم کردن نتانیاهو به عذرخواهی از 

قطر در تماس تلفنی با سران دوحه، پیامد‌های سنگین اشتباه تل‌آویو را نشان می‌دهد. 

به‌تدریج ادراک منطقه و جهان از جنگ در غزه تغییر کرده و بسیاری فهمیده‌اند، هدف 

نه تنها این باریکه بلکه اهداف بزرگ‌تر و دورتر است. ترامپ برای آنکه از روند شکل 

گرفته جلوگیری کند درصدد برآمده به دولت‌ها اطمینان دهد، جنگ در غزه چنین 

هدفی نداشته و در شرف توقف است. 

کاهش فرسایش صهیونیست‌ها طبق آمار‌های جدید یک‌ســـوم همسران نیرو‌های نظامی ذخیره رژیم 4

صهیونی به دلیل شرکت آن‌ها در جنگ و دوری از خانواده، به طلاق فکر کرده‌اند. 

تشدید بحث‌ها بر سر سربازگیری از قشر مذهبی حریدی باعث خروج آن‌ها از ائتلاف 

دولتی شده و احتمال دارد فشار بیشتر به آن‌ها با واکنش‌های شدیدتر روبه‌رو شود. 

جامعه صهیونیست‌ها کشش ادامه جنگ فرسایشی غزه را ندارد و برای حفظ رژیم و 

دولت نتانیاهو، ترامپ تصمیم به تغییر در صحنه جنگ گرفته است. 

ذخیره‌سازی توان برای تهاجم به اهداف دیگر  نتانیاهو و مقامات آمریکایی با تهدیدهای عیان و نهان کشور‌های منطقه 5

از نیات خود برای توسعه جنگ پرده برداشته‌اند. نتانیاهو در سخنرانی خود در مجمع 

عمومی ســـازمان ملل عراق را به عملیات نظامی تهدید کرد و از سوی دیگر دولت 

آمریکا نیز ضمن تهدید گروه‌های مقاومت عراقی و دولت، با همکاری برخی جریانات 

داخلی این کشور درپی تغییر نظام سیاسی است. 

علاوه بر عراق برخی کشور‌های دیگر مانند لبنان و یمن نیز هدف‌ هستند. صهیونیست‌ها 

پیش از این تهدیدهایی علیه کشور‌های آفریقایی حاضر در مسیر تدارکاتی تقویت 

مقاومت در منطقه شام انجام داده بودند که اجرایی ساختن آن‌ها هم محتمل است. 

نزدیکی مجدد سودان به محور مقاومت و احتمال فعالیت هم‌زمان در شرق و غرب 

دریای سرخ، این احتمال را پررنگ کرده که صهیونیست‌ها به سودان و یا یمن حمله 

خواهند کرد تا از روند تحکیم کمربند متصل مقاومت در این منطقه جلوگیری کنند. 

هردو کشور یمن و سودان مشکلات مشابهی دارند. دولت‌های مرکزی یمن و سودان 

بر تمام کشور تسلط ندارند؛ اما درحال حاضر مخالفان در یمن خاموش بوده اما در 

سودان به رهبری »محمد حمدان دقلو« فرمانده نیرو‌های قبایلی موسوم به »واکنش 

سریع« فعال هستند. 

این احتمال می‌رود که صهیونیست‌ها با حملات دقیق به سودان و ترور رهبران سیاسی 

و نظامی‌اش، به همراه هدف قرار دادن برخی پایگاه‌های نظامی مهم، راه را برای تهاجم 

دقلو هموار سازند تا این‌بار واقعه سوریه و سقوط اسد، در سودان تکرار شود. از نگاه 

صهیونیست‌ها احتمال موفقیت این طرح در سودان با توجه به شرایط، بالا بوده و با 

فتح کشوری وسیع و مهم در جهان اسلام، اقدامی نمادین برای اعلام پیروزی صورت 

می‌گیرد. سودان که پیش از تجزیه بزرگ‌ترین کشور مسلمان بود در خطر تجزیه مجدد 

و یا سقوط پایتخت قرار دارد و همواره هدف مهمی برای رژیم صهیونی بوده است. در 

جریان ترور شهید فوأد شکر، فرمانده کل نظامی مقاومت لبنان و شهید اسماعیل هنیه، 

 هم‌زمان برای ترور »عبدالفتاح البرهان« 
ً
رئیس دفتر سیاسی حماس، عملیاتی تقریبا

رئیس شورای سیاسی سودان انجام شد که ناموفق بود. 

بازگشت به تنظیمات صلح ابراهیم در پیمان صلح ابراهیم و روند‌های آن، تعدادی از دولت‌های مهم جهان 6

عرب برای سرکوب مقاومت در منطقه ازجمله فلسطین با رژیم صهیونی همکاری 

می‌کردند. عملیات ۷ اکتبر این روند را متوقف کرد و سپس با اعلام رؤیای ادعایی 

»اسرائیل بزرگ« و حمله به دوحه، معکوس شد. طرحی که ترامپ برای توقف جنگ 

در غزه اعلام کرده مطابق خواست‌های مشترک رژیم صهیونی و دولت‌های عربی 

است که در آن نابودی مقاومت پیش‌بینی شده است. 

بنیامین نتانیاهو اگر نتواند سربازان صهیونیست را به کام مرگ 

بکشد، طلاق آن‌ها را از همسرانشان خواهد گرفت. مرکز 

آمار رژیم صهیونیستی گزارش کرده نیمی از همسران نیرو‌های 

ذخیره می‌گویند که خدمت نظامی موجب آسیب به زندگی‌شان شده و ۳۴ 

درصد نیز گفته‌اند این آسیب‌ها منجر به فکر جدایی یا طلاق شده است. 

روزنامه یدیعوت آحارانوت در این باره نوشته است که این یافته‌ها نشان می‌دهد 

هرچه مدت زمان خدمت بیشتر باشد، احتمال آسیب به زندگی مشترک نیز 

افزایش می‌یابد. در همین حال مقامات دولتی بر ادامه و تشـــدید عملیات 

موسوم به گیدعون-۲ علیه شهر غزه تأکید داشته و به دنبال گسترش جنگ 

به دیگر جبهه‌ها مانند عراق و لبنان هستند. 

   نکات

در خصوص تحولات مربوط به جنگ نکات ذیل حائز اهمیتند. 

طی جنگ طوفان الاقصی عواملی باعث افزایش تاب‌آوری صهیونیست‌ها  شدند. راست گرایی افراطی رشد کرده در درون سرزمین‌های اشغالی 1

و دنباله‌های آن عامل مهمی در این تحول بودند. عامل دیگر، شدت ضربه وارده و 

شوک ناشی از عملیات ۷ اکتبر است؛ این عملیات غیرمنتظره باعث شد صهیونیست‌ها 

مجبور به تحرکات نظامی شده و تمام دارایی‌های خود را برای جنگ به میدان آورده 

و در معرض آسیب قرار دهند. عامل سوم در این زمینه جداسازی نسبی جنگ از 

محیط داخلی صهیونیست‌هاست؛ کاهش پرتاب از نوار غزه به درون سرزمین‌های 

اشغالی و سانسور در تلفات، تأثیرات بر جبهه داخلی را کنترل کردند.

صهیونیست‌ها طی جنگ‌های دوسال اخیر در چند مقطع با از دست  دادن تاب‌آوری خود مواجه شـــدند که در هردو بار، این حملات 2

موشـــکی ویرانگر به عمق سرزمین‌های اشـــغالی بودند که تل‌آویو را وادار به 

درخواست آتش‌بس کردند؛ آتش‌بس با لبنان پس از ۶۵ روز جنگ و آتش‌بس 

با ایران طی ۱۲ روز جنگ این پدیده را نشان می‌دهد. در جنگ لبنان برخلاف 

جنگ با ایران، نبرد‌ها بر روی زمین نیز جریان داشتند؛ اما علی‌رغم تلفات، آنچه 

رژیم صهیونی را به درخواست آتش‌بس سوق داد، حملات موشکی لبنانی‌ها 

از شمال تا مرکز سرزمین‌های اشغالی بود. روند انجام شده نشان می‌دهد رژیم 

صهیونی در برابر تلفات نظامیان در جنگ تاب‌آوری قابل توجهی داشـــته اما 

هنگامی که با حملات ویرانگر موشـــکی در عمق با اهداف عملیاتی روبه‌رو 

شـــده، به سرعت تاب‌آوری‌اش را از دست داده است. صهیونیست‌ها در برابر 

بروز تلفات سنگین در جنگ غزه و همچنین حملات موشکی ناامن‌کننده یمن، 

تاب‌آوری نشـــان داده‌اند. حملات موشکی پراکنده مقاومت لبنان در مقاطع 

مختلف جنگ ۲۰۲۴ نیز که اثراتی ناامن‌کننده داشتند، کاری از پیش نبردند. 

هنگامی این حملات اثربخش شـــدند که به جای حملات کم تعداد با هدف 

ایجاد ناامنی، تلاش شـــد امواج موشکی متعددی با هدف تحقق اصابت‌های 

مخرب به سمت شهرک‌های صهیونیست‌نشین و پایگاه‌های رژیم روانه شوند. 

از این رو صهیونیست‌ها بیشتر از هر چیز نگران حملات موشکی و پهپادی پر 

تعداد به خاک خود هستند. 

هرچند صهیونیست‌ها به دلیل بروز بحران کمبود سرباز در نیروی زمینی  پیگیر حل این مشـــکلند؛ اما به نظر می‌رســـد بالاترین تدارکات و 3

برنامه‌ریزی‌هـــا مربوط به دو حوزه هوایی و پدافندی هســـتند. تزریق تاد به دفاع 

ضدموشکی سرزمین‌های اشغالی در تعداد بالا، نصب سکو‌های جدید پیکان و 

گنبدآهنین و تسریع در ساخت تعداد بیشتری از موشک‌های رهگیر، اقدامات صورت 

گرفته در این زمینه هستند. هرچند تعداد سامانه‌ها مهم تلقی می‌شود، اما گلوگاه 

مهم موشـــک‌های رهگیر هستند. آنچه در جنگ ۱۲ روزه برای صهیونیست‌ها و 

آمریکایی‌ها گران تمام شد، تحت فشار قرار گرفتن ذخایر موشک‌های رهگیر بود؛ 

به همین دلیل سرعت سرمایه‌گذاری و رشد تولید موشک‌ها، بیشتر از دیگر اجزای 

دفاع ضدموشکی هستند. قوای هوایی بخش دیگری است که تقویت می‌شود؛ 

احتمال دارد آمریکا با ارسال جنگنده‌های جدید و یا با قراردادن جنگنده‌های ملکی 

خـــود در اختیار رژیم صهیونی، دارایی هوایـــی آن را بالا ببرد. افزایش موجودی 

جنگنده‌های اف-۳۵، اف-۱۵ و اف-۱۶ که می‌تواند در ابعاد ۱۰۰ فروندی صورت 

گیرد، توان تهاجم دوربرد رژیم را به طور قابل توجهی بهبود می‌بخشد. همچنین در 

کنار جنگنده‌ها، خلبانان، هواپیما‌های سوخت‌رســـان، موشک‌های ضدرادار و 

بمب‌های سنگرشکن نیز در تعداد بالا در زرادخانه‌ها و ساختار رژیم شارژ می‌شوند. 

تقویت توان تهاجم هوایی دوربرد، معطوف کردن پدافند هوایی به رهگیری موشک‌های 

بالستیک میان‌برد با تاد و پیکان و افزایش قابلیت‌های ضدپهپادی با سامانه کوتاه‌برد 

گنبدآهنین و سامانه‌های لیزری جدید، بر آمادگی برای گشودن جبهه‌ها در دوردست 

حکایت دارد، اما در درون خود حقایقی را نیز برملا می‌کند. صهیونیست‌ها به جنگ 

نیاز دارند؛ اما با بن‌بست در جنگ زمینی نزدیک به جنگ هوایی دوردست متمایل 

شده‌اند. 

این تمایل ناشی از این تفکر است که با وجود دوسال جنگ در غزه، دلگرمی این 

جبهه به وجود و تحرک محور مقاومت و تدارکات مداوم رسیده از جانب این محور، 

آن را خاموش‌نشدنی ساخته است؛ پس به زعم صهیونیست‌ها گریزی از تهاجم به 

جبهه وسیع حامی مقاومت فلسطین نمانده است. عامل دیگر از بین رفتن تاب‌آوری 

اجتماعی صهیونیست‌ها فشار سربازگیری، طولانی و سخت‌شدن دوران خدمت 

نظامی و بروز تلفات بالا و مصدومیت‌های شدید است. 

این مســـئله یک تحول در جنگ منطقه‌ای موجود را نشان می‌دهد؛ تا پیش از این 

رژیم در برابر تلفات بالا علی‌رغم پیش‌بینی‌ها تاب‌آوری بیشتری نشان می‌داد؛ اما 

در برابر حملات موشکی مؤثر به عمق خود شکننده ظاهر شد، اما حالا قرار گرفتن 

در معرض چنین حملاتی را به جان می‌خرد تا از جنگ زمینی پرتلفات ر‌ها شود. 

این تحول به طراحان مقاومت گوشزد می‌کند با دقت بیشتری روند جنگ را تحت 

نظر بگیرند؛ نگاه به روند جنگ لبنان و ایران تأثیر حملات موشکی مؤثر به عمق را 

قاطع نشان می‌دهد، اما نکته مهم آسیب‌پذیرترشدن رژیم از تلفات زمینی در این 

 این بار ضربه، تشدید فشار و حفظ آن در جبهه زمینی 
ً
مقطع از جنگ است. احتمالا

عامل پایان تاب‌آوری صهیونیست‌ها خواهد بود یا در حداقلی‌ترین برآورد، در جمع 

با حملات موشکی مؤثر به عمق، نقش بزرگی ایفا خواهد کرد. 

صهیونیست‌ها با تقویت توان تهاجمی بر نابودی و مهار توان تهاجمی مقاومت تکیه 

کرده و با انبوه سامانه‌ها و انباری از موشک‌های رهگیر، ضمن تلاش برای خنثی‌سازی 

حملات، اعتماد به نفسشان را در برابر حملات موشکی و پهپادی حفظ خواهند کرد. 

از سوی دیگر آن‌ها به دنبال جنگ پرشدت و کوتاه‌مدت هوایی‌اند. 

تکیه بر جنـــگ هوایی و تصمیم برای توقف تدریجی جبهه زمینی بروز تحول و 

پدیدارشدن فرصت در این حوزه را نشان می‌دهد. این احتمال وجود دارد در صورت 

بروز تحرکات جدی علیه ایران یا لبنان، همزمان با حملات موشـــکی گسترده، 

جبهه‌های زمینی نیز علیه رژیم صهیونی گشوده شوند. 

نتانیاهو با شانس و اقبال، سرکوب، سانسور و مانور‌های متعدد شاهد  بالارفتن تاب‌آوری جامعه صهیونیستی بوده، اما این مشکلات به مثابه 4

فنر فشرده شده و احتمال فوران دارند. از آنجا که مشکلات بروز یافته ابعاد گسترده‌ای 

پیدا کرده‌اند، فعال شـــدن جدی یک مورد از آن‌ها می‌تواند به فعال‌شدن سریالی 

گسل‌ها منجر شـــود. راهکار نتانیاهو در برابر خطرناک‌شدن اوضاع، مبادرت به 

کار‌هایی پرمخاطره‌تر از قبل است؛ فعال کردن گزینه جنگ با لبنان پس از مواجهه 

با اعتراضات گسترده داخلی، فعال‌کردن ناگهانی کارت سقوط سوریه پس از ناکامی 

در جبهه لبنان، مبادرت به جنگ با ایران پس از تهدید حریدی‌ها به خروج از دولت، 

در راستای روند مزبور رخ دادند. نتانیاهو مشکلات بزرگ را با مشکل تراشی‌های 

بزرگ‌تر خاموش کرده اما این راهکار محدودیت‌هایی دارد. اگر ضربه‌ای کاری به 

رژیم صهیونی وارد شده و کارتی همانند سقوط سوریه برای پوشش شکست وجود 

نداشته باشد، کار نتانیاهو برای کنترل بحران‌ها سخت می‌شود. هم اکنون این اتفاق 

درشرف وقوع است؛ نتانیاهو برای حل بحران‌های داخلی بار دیگر ادعا کرده نقشه‌ای 

عظیم برای حذف محور مقاومت از منطقه دارد و جامعه صهیونیست‌ها باید برای 

یک الی دو سال دیگر با صبر و سکوت با وی برای تحقق این هدف همراهی کند. 

اگر در زد و خورد‌های آتی جبهه‌های مقاومت به طور هم‌زمان از عراق تا یمن و لبنان 

در اشکال هوایی، زمینی و دریایی فعال شوند، آنگاه قمار جدید نتانیاهو برای سرپوش 

گذاشتن بر مشکلات داخلی رژیم صهیونی، فراتر از ظرفیت آن رفته و منجر به بروز 

اثر عکس خواهد شد. 

ترامپ اعلام کرده اجازه الحاق کرانه باختری به رژیم صهیونی را نمی‌دهد.  در مقابل منابع خبری می‌گویند نتانیاهو به شورای شهرک‌نشینان تأکید 5

کرده زمان برای اعلام حاکمیت بر کرانه باختری مساعد نیست. آرام کردن اوضاع 

حول کرانه باختری و تحرک برای آتش‌بس در غزه، تلاش‌ها برای ایجاد رکود در این 

جبهه را نشان می‌دهد تا رژیم صهیونی و آمریکا با تهاجم به دیگر نقاط، راه حلی 

برای مسئله فلسطین بیابند.

آتش‌بس ترامپ به دنبال چه اهدافی است؟

طرح نجات تل‌آویو از بحران

یک سوم سربازان ذخیره رژیم صهیونی در معرض فروپاشی خانواده قرار گرفته اند که مینیاتوری از وضعیت رژیم است

مثلث مرگ، مجروحیت و جدایی

»شـتاب برق‌آسـا؛ جسـت‌وجوی چیـن بـرای مهندسـی آینـده« 

تازه‌تریـن کتـاب‌ دان وانگ اسـت؛ تحلیلگری که سـال‌ها از نزدیک 

دگرگونی‌های صنعتی چین و کشـاکش سیاسـت‌گذاری در غرب را 

رصد کرده اسـت. کتاب در ۲۰۲۵ منتشـر شـده و با اتکای همزمان 

بـه روایـت میدانـی و تحلیل اقتصاد سیاسـی، دو منطـق رقیب برای 

سـاخت آینـده را روبـه‌روی هم می‌نشـاند؛ منطق مهندسـی چین و 

منطـق حقوقـی آمریکا. وانگ از نخسـتین صفحات روشـن می‌کند 

کـه قصـد جانـب‌داری نـدارد و می‌خواهـد توضیـح دهـد هر منطق 

کجـا می‌درخشـد و کجـا گیـر می‌کند. 

 با پرسـش »چگونه بسـازیم؟« 
ً
در نـگاه او چیـن تصمیـم را معمـولا

آغـاز می‌کنـد. ایـن پرسـش، دسـتگاه اداری و زنجیره‌هـای تأمین را 

به‌سـوی حـل مسـئله بسـیج می‌کنـد، دسترسـی بـه زمیـن و مجوز 

را تسـهیل می‌سـازد و فاصلـه طـرح تـا اجـرا را کوتـاه می‌کنـد. 

نتیجـه، ریتمـی شـتابان در تحویـل پروژه‌هـای فیزیکـی اسـت؛ 

ریـل پرسـرعت، کِلاسـتر‌های باتـری و انـرژی پـاک و شـهر‌هایی 

کـه زیرسـاخت هوشمندشـان تنهـا در چنـد سـال سـر بر مـی‌آورد. 

 از درِ »آیـا مطابـق قانـون و 
ً
در آمریـکا، همـان پروژه‌هـا عمومـا

مقررات اسـت؟« وارد می‌شـوند؛ فرایندی چندلایه از ارزیابی‌های 

محیط‌زیسـتی، شـفافیت مالـی و امـکان اعتـراض عمومـی شـکل 

می‌گیـرد کـه گرچـه اجـرا را کندتـر می‌کنـد، امـا احتمـال خطـا و 

پیامد‌هـای ناخواسـته را کاهـش می‌دهـد. 

کتـاب نشـان می‌دهـد مزیـت چیـن فقـط سـرعت نیسـت؛ »تـوانِ 

نزدیکـی  تولیـدی،  مهارت‌هـای  انباشـت  اسـت.  سـاختن« 

تأمین‌کننـدگان بـه خطـوط مونتـاژ و فرهنگ حل‌مسـئله مهندسـی، 

چرخه‌هـای تکـرار و بهبـود را کوتاه می‌کند و هزینه‌ها را سـریع پایین 

مـی‌آورد. ایـن مزیـت در فناوری‌هـای فیزیکـی برجسـته‌تر اسـت؛ 

جایـی کـه کیفیـتِ کار ماشـین‌، کنتـرل دقیـق فراینـد و هماهنگـی 

کارخانه‌هـا تعیین‌کننده‌انـد. آمریـکا در مقابـل، بـر لبـه علـم و 

طراحـی پلتفرم‌هـای نـرم و تراشـه قوی‌تـر می‌نمایـد، امـا فاصلـه 

میـان ایـده و کارخانـه -  میراثِ برون‌سـپاری طولانی - گاه سـرعت 

کاربردی‌سـازی را می‌کاهـد. وانـگ از این تقـارن چنین جمع‌بندی 

می‌کنـد؛ چیـن در »نـوآوری عملیاتـی« ممتـاز اسـت و آمریـکا در 

»نوآوری مـرزی«.

قـدرت اسـتاندارد در روایـت کتـاب جایگاهی محـوری دارد. چین 

بـا حضـور پیگیـر در کارگروه‌های تدوین اسـتاندارد، افزایش سـهم 

اختراعـات ضـروری و اجـرای پایلوت‌هـای شـهری، قواعـد فنی را 

همزمان با محصول پیش می‌برد و از رهگذر لایسـنس و سـازگاری، 

»قفـل اکوسیسـتم« می‌سـازد. ایـن روند در بیـرون از مرز‌ها با نوعی 

»دیپلماسـی مهندسـی« تکمیـل می‌شـود، پروژه‌هـای مشـترک، 

انتقـال مهـارت و تأمیـن مالـی کـه پذیـرش فنـاوری را بـالا می‌بـرد 

و تغییـر مسـیر را بـرای میزبـان پرهزینـه می‌کنـد. آمریـکا همچنـان 

در اسـتاندارد‌های نـرم و اینترنتـی اثرگـذار اسـت، امـا در حوزه‌های 

فیزیکی، شـتاب چینی‌ها چشـمگیر اسـت. 

وانـگ سیاسـت صنعتـی را در هـر دو سـوی اقیانـوس به‌دقـت 

می‌سـنجد. چیـن بـا یارانـه، خریـد دولتـی و اعتبـارات ترجیحـی، 

خوشـه‌های خودروی برقی، خورشـیدی و بخشـی از نیمه‌هادی‌ها 

را جهـش داده اسـت؛ دسـتاوردی کـه بهـای خـودش را دارد؛ خطـر 

مـازاد ظرفیـت، اصطـکاک تجـاری و فشـار بـرای یافتـن بازار‌هـای 

جذب‌کننده. آمریکا نیز با موجی تازه از سیاسـت صنعتی بازگشـته، 

امـا همچنـان در گردنه‌هـای صـدور مجـوز، هزینـه بـالای اجـرا 

و پراکندگـی نهـادی کنـد می‌شـود. وانـگ ایـن تفـاوت را چنیـن 

صورت‌بنـدی می‌کنـد؛ چیـن اغلـب »ابتـدا می‌سـازد و سـپس تراز 

می‌کنـد«، آمریـکا »ابتـدا تـراز می‌کنـد و سـپس می‌سـازد.«کتاب 

تحریم‌هـا و کنترل‌هـای صادراتـی را نیـز به‌مثابـه شـتاب‌دهنده 

خوداتکایـی در چیـن می‌خوانـد. فشـار‌ها سـرمایه‌گذاری در 

حلقه‌هـای حسـاس زنجیـره و تالش بـرای اسـتقلال نرم‌افـزاری و 

ابـزاری را برانگیختـه اسـت، هرچنـد شـکاف در برخـی گره‌هـای 

پیشـرفته پابرجاسـت. در سـوی دیگـر، سـخت‌گیری آمریکایـی 

گرچـه امنیـت فنـاوری را تقویـت می‌کند، خطر گسسـت زنجیره‌ها 

و افزایـش هزینـه نهایـی را نیز بـالا می‌برد. درس مشـترک، ترازکردن 

امنیـت بـا کارایی اسـت. 

بُعـد انسـانی و اجتماعـی هـر دو منطـق از چشـم نویسـنده پنهـان 

نمی‌مانـد. سـازوکاری کـه سـد و متـرو و نیـروگاه را به‌سـرعت 

می‌سـازد، می‌تواند در فضای عمومی دچار چالش شـود؛ فرایندی 

کـه از حقـوق شـهروندی پاسـداری می‌کنـد، می‌توانـد پروژه‌هـای 

ضـروری را سـال‌ها بـه تعویـق انـدازد و هزینـه زندگـی و انـرژی را 

بـالا نگـه دارد. وانـگ راه‌حـل را نه در جانب‌داری کـه در یافتن نقطه 

بهینـه می‌بینـد؛ چیـن بـرای عبـور از نـوآوری عملیاتـی به نـوآوری 

مـرزی، ناگزیـر از گشـودن میـدان خیـال و نقد اسـت؛ آمریکا برای 

بازگشـت بـه »فرهنگ سـاختن«، باید اصطکاک‌هـای غیرضروری 

را بکاهـد بی‌آنکـه شـفافیت و نظـارت را قربانـی کنـد. 

نقشـه قوت کتاب »شـتاب برق‌آسا« در پیونددادن جزئیات کارخانه 

بـا پرسـش‌های کلان حکمرانـی اسـت. کتـاب نه سـتاینده چابکی 

چینـی اسـت و نـه مرثیه‌خـوان کنـدی دموکراتیک؛ آینه‌ای اسـت که 

دو منطـق را در برابـر هم می‌گیرد و خواننده سیاسـت‌گذار، صنعتگر 

و روزنامه‌نـگار را بـه 

انتخاب‌هـای دقیق‌تر 

فرامی‌خوانـد. پیـام 

نهایی روشـن اسـت؛ 

تقلیـدِ  بهینـه  ه  ا ر

کورکورانه نیسـت. هر 

طـرف بایـد خلأ‌هـای 

خـود را کامـل کنـد. 

ن  د و فـز ا بـا  چیـن 

و  قیـت  خلا ی  فضـا

بـا  رقابـت و آمریـکا 

یـت مهـارت فنـی  تقو

و کوتاه‌کـردن مسـیر از 

ایـده تـا اجـرا. 

محسن شریعتی‌نیا 
استاد دانشگاه
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